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  چكيده
هاي بنيادين پردازد تا برخي ويژگيدر زبان  فارسي مي» شدن«اين مقاله به بررسي فضاي معنايي فعل 

يكي از پربسامدترين افعال در زبان . كندپذيري را تحليل پذيري و تركيبهمچون تحليل ،شناخت زباني بشر
ترين شايد فعال كند، ميهاي متفاوتي كه در سطح جمله ايفاء است كه با توجه به نقش» شدن«فارسي فعل 

فعل ربطي، فعل فعل اصلي، (با چهار كاربرد مجزا » شدن«اندازي درزماني با چشم. فعل در اين زبان باشد
 ساخت مجهول  كند، مينقش مهمي در نظام فعلي زبان فارسي ايفاء ) كمكي تكليفي و جزء فعلي افعال مركب

هاي زباني با مقوله» شدن«شود كه در آن عنصر فعلي در زبان فارسي يك فعل مركب در نظر گرفته مي
  .شوديب مياي تركمتفاوتي همچون اسم، صفت، صفت مفعولي و گروه حرف اضافه

» فعل«هايي كه داراي اين دهد كه انواع مختلف ساختنشان مي» شدن«بررسي فضاي معنايي فعل 
معنامند است؛ چنين برداشتي » شدن«دهند كه در آن جزء فعلي اي معنايي را شكل ميهستند شبكه

ها ساخت  آن و در انجام شدهساخت مجهول زبان فارسي  ةتر در حوز برخلاف مطالعاتي است كه پيش
، ساخت »شدن«اساس فضاي معنايي فعل بر. شودمجهول عنصري صرفاً نحوي و فاقد معنا تلقي مي

عنوان جزء فعلي به» شدن«كنيم كه در آن وقوع پذير فرض ميمجهول در فارسي را ساختي تحليل
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  .كنيم ميوسيله از مسئولين محترم آن وزارتخانه تشكر و قدرداني 
  

ش
ژوه

مة پ
صلنا

ف
 

قي
طبي

ت ت
دبيا

 و ا
بان

ي ز
ها

 
2د 

ش
 ،

4 )
اپي

پي
8(

ان 
مست

، ز
139

0
ص 

 ص
،

145-
167



 ...در» شدن«فضاي معنايي فعل                                                                     و همكاران ارسلان گلفام 
 

 

. ن استمعنايي ساير كاربردهاي آن در نظام زبا گسترشبلكه حاصل  ،ساخت مجهول اتفاقي نيست
ارائه دستورشناختي  شواهد بيشتري براي اين ادعاي» شدن«بنابراين ارتباط كاربردهاي متفاوت 

نه ساختي  ،هاي نحوي مرتبط استتر ساختدهد كه ساخت مجهول بخشي از شبكه گسترده مي
  . اشتقاقي از ساخت معلوم

  
  .پذيريساخت مجهول، شدن، فضاي معنايي، تحليل: واژگان كليدي

  

 مقدمه. 1
ساخت « به نام اساسي ةآثار پيشين در مورد ساخت مجهول فارسي در يك فرضي ةتقريباً هم
ساخت مجهول، ساختي مشتق : است، مشتركند) 1957(كه غالباً برگرفته از چامسكي  »مجهول

هاي اوليه دستور در انگاره. يعني ساخت معلوم است ،شده از ساختي زيرساختي و انتزاعي
ساز مفعول كه براي هر ساخت گشتاري متصور هستند گشتار مجهولآنجا ،گشتاري

كمك يك حرف اضافه  به 1يافتهدهد، فاعل تنزلزيرساختي را به جايگاه فاعل حركت مي
هاي  در انگاره. دهدفعل معلوم رخ مي ةشود و تغييراتي صوري روي ساختواژرمزگذاري مي

اند ، محدود شده2كلي همگاني، حركت آلفا ةاعدمتأخرتر اين دستور، گشتارهاي متعدد به يك ق
توان هرچيزي را به هاي ذاتي زبان بشر، مياساس آن و با در نظر گرفتن محدوديت كه بر

است كه براساس آن  3حركت مفعول به جايگاه فاعل صافي حالت ةانگيز. هرجايي حركت داد
ست كه فعل مجهول قادر به واقع فرض بر اين ا در. داراي حالت باشد بايدهر گروه اسمي 

  . اعطاي حالت دستوري نيست
اي كاملاً متفاوت به گونه بهدستورشناختي  ،كندطور كه لانگاكر تصريح مياما، همان

  :گويداو مي. پردازدبررسي و تحليل ساخت مجهول مي
تكواژهاي آن معنامندند و فعالانه در  ةهم. شود ساخت مجهول از ساختي معلوم مشتق نمي

فقط مفعول اين حرف اضافه  byمفعول حرف اضافه . اختار معنايي ساخت مجهول دخيلندس
  . )58- 57 :1982 ،لانگاكر( تنزل مرتبه نيافته و در هيچ سطحي فاعل نبوده است؛ است

ساخت مجهول در  ةدهند اجزاي تشكيل ،ابتدا) 1982(با در نظر گرفتن الگوي نظري لانگاكر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. demoted subject 
2. move-α 
3. case-filter 
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اي كامل همراه با تمامي جزئيات مورد تحليل و بررسي قرار گونهو بهطور مجزا زبان فارسي به
، »شدن«پوشي از ساير عناصر، تنها به بررسي جزء فعلي ساخت مجهول،  با چشماين مقاله . گرفت

  :گويي به پرسش زير استواقع اين مقاله به دنبال پاسخ در. پردازددر زبان فارسي مي
  شود؟شناختي توجيه مي ةچگونه در قالب انگار معنامندي جزء فعلي ساخت مجهول

اي از زيرشاخه ،كنيم كه خوددر اين مقاله ساخت مجهول را ساختي مستقل قلمداد مي
رو ساخت مجهول  از اين ؛است 1يعني فعل مركب ،نظام فعلي بسيار زايا در زبان فارسي

زير نشان  2وارهاست كه در طرح» شدن«فعل يك عنصر غيرفعلي و  آمدنحاصل كنار هم 
  :)1(داده شده است

[PASSIVE]/[NP+(PP)+X+šod{n] where X=N, A, PPRT and Pno1.  

ترين عنوان برجستهبه 3پذيربنابراين، ساخت مجهول در زبان فارسي حاصل تركيب كنش
اي  عنوان جزء غيرفعلي و گروه حرف اضافهزباني به ة، يك مقول)فعل شدن(جزء ساخت، 
اي يكي از اجزاي اصلي ساخت اين گروه حرف اضافه. كندر را رمزگذاري مياست كه كنشگ
كنيم  فرض مي بالامنظور پاسخگويي به پرسش به. اما لزوماً تبلور آوايي ندارد ،مجهول است

معنايي اين فعل در زبان فارسي است كه خود بسط  ةساز بخشي از شبك مجهول» شدن«كه 
  . سطح زبان استساير كاربردهاي آن در  4معنايي

با نظر به اهداف موردنظر . تحليلي است -اين پژوهش، پژوهشي توصيفي ،در نگاهي كلي
ها آن را تحليلي گردآوري داده ةكنيم و با توجه به شيونگارندگان آن را توصيفي فرض مي

دستور «طور خاص شناسي شناختي و بهچارچوب نظري موردنظر زبان. كنيمقلمداد مي
به بررسي و تحليل  ،است كه در آن پس از معرفي اصول بنيادين رويكرد موردنظر »شناختي

پايگاه داده دانشگاه تهران قابل دسترس  »همشهري«زباني  ةايم كه از پيكرهايي پرداختهداده
  .اندگرفته شده /http://ece.ut.ac.ir/dbrg/hamshahriدر 

 طور خلاصه به ذكر برخي مبانيبه 2در قسمت  است؛اين مقاله شامل پنج بخش 
با اتخاذ  3در بخش . كار خواهد آمدهاي بعدي بهكه در تحليلپردازيم ميدستورشناختي 

 4بخش . هاي مختلف را تحليل خواهيم كرددر جايگاه» شدن«اندازي درزماني وقوع  چشم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. complex predicate (CP) 
2. schemata 
3. patient 
4. semantic extension 
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شدن «اي معنايي نمايش خواهد داد كه بر اساس آن را در قالب شبكه» دنش«كاربردهاي 
نشان خواهيم  5در قسمت . شودخود بسط معنايي ساير كاربردهاي آن تلقي مي »ساز مجهول

چندوجهي است، يعني ) حاضر ةساخت مجهول در مقال( 1داد كه قطب معنايي هر واحد نمادين
دهي معناي متبادرشده ي كل ساخت معنايي كه در شكلتك عناصر و معناعلاوه بر معناي تك

سزايي  هيك از اين اعضاء در كل تركيب نيز از اهميت ب دخيلند، ميزان تأثيرگذاري معناي هر
تلقي  2پذيرعبارتي ديگر ساخت مجهول در فارسي را ساختي تحليلبه ؛برخوردار است

  . پردازدهاي مقاله ميگيري و ذكر يافتهبخش پاياني نيز به نتيجه. كنيم مي
  

 فرازبان تحليلي در دستور شناختي. 2
- عنواني توصيفي است كه براي اطلاق به حركتي عظيم در زبان »شناختيشناسي زبان«اصطلاح 

 ،رشته هفتاد ميلادي از همگرايي دو ةشناختي در اواخر ده شناسيزبان. رودمي كارشناسي نوين به
داد كه خاص مي معنا نشان ةبسيار به پديد ةن رويكرد از يك سوي علاقاي. وجود نهاد ةپاي به عرص

شناسي زايشي شناسي زايشي هرگز در قالب زبانشناسان زايشي بود، گرچه برخلاف معنيمعنا
- زبان ةترين جلوشاخص. دانستشناسي زبان مي ديگر خود را وامدار روانسوي نگرفت و از  قرار

- دستور ةانگار. است) 1976( است كه واضع آن رونالد لانگاكر» ختيدستور شنا« شناسي شناختي

  : گيرد كه داراي اركان زير است شناختي، زبان را يك واحد نمادين در نظر مي 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. SYM (bolic) unit 
2. analyzable 

 دستور

نيواحد نماد  

يقطب واج  

يياقطب معن  

شناختيدستور1شكل  
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واجي، (تنها سه واحد بنيادين دستورشناختي  آيد اين است كهبرمي بالاآنچه از شكل 
توان فقط با اند و مدعي است كه يك زبان را ميدرا در زبان مفروض مي) معنايي و نمادين

 حقيقت درشناختي را رو دستور از اين ؛كرد طور كامل توصيفبه بالارجوع به سه عنصر 
شدن به ماهيت نمادين زبان را  البته قائل. كرد در زبان قلمداد» گراكمينه« ةتوان نوعي نظري مي
سوسوري است؛  ةادعا همان مفهوم آشناي نشاناين . كردتوان نوآوري شناختيون قلمداد نمي

تواند يك تكواژ، يك واژه بلكه مي ،اين مفهوم تنها واژه نيست ةبا اين تفاوت كه در اينجا دامن
بنابراين، ساخت مجهول در قالب اين انگاره يك واحد . منفرد، يك گروه و يا يك جمله باشد

  .داردنمادين است كه دو قطب واجي و معنايي 
شناختي ماهيتي نمادين  اصلي زبان نيز در قالب انگاره دستور 1اين وصف، مقولاتبا 
هاي محمول. 4هستند يا رابطه 3يا اسم 2هاي زبانيبندي كلي محمولبراساس يك طبقه. دارند

زيرگروه ديگر . كنند مياسم را ايفاء  ةهستند كه نقش قطب معنايي مقول» 5چيزها«اسمي بيانگر 
به (توان گفت كه ساير مقولات زباني تر ميبه بياني ساده. هستند» روابط«دي بندر اين طبقه
 6ها نماپردازي اين مجموعه خود با توجه به اينكه آيا عامل زمان در آن. اندرابطه) غير از اسم

اين اساس  بر. شودتقسيم مي 8زمانو روابط بي 7شود يا خير به دو گروه روابط زماندارمي
شوند روابط زماندار و در طول زمان نماپردازي مي هستندعتاً داراي عامل زمان افعال كه طبي

گيرند كه شامل زمان قرار ميهاي بيرابطه ديگر در سوي. شوندناميده مي 9يا فرايند
بنابراين آنچه سبب تمايز . هاي صفت، قيد، مصدر، حرف اضافه و صفت مفعولي هستند مقوله

هاي زير نشان اين تمايز در شكل. است 10عنصر زمان ،شودميمقوله فعل از ساير روابط 
  :)2(داده شده است

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. categories 
2. linguistic predication 
3. nominal 
4. relation 
5. things 
6. profile 
7. temporal relation 
8. atemporal relation 
9. process 
10. time 
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  .شود عنصر زمان در انگارة دستورشناختي با نماد پيكان نشان داده مي

  
هاي بالا مشهود است در يك رابطة زماندار مفهوم زمان نماپردازي طور كه در شكل همان

زمان چنين  ؛ در حالي كه در رابطة بي)ه استصورت پررنگ مشخص شدپيكان به(شود مي
دهد خود به دو كه قطب معنايي مقولة فعل را شكل مي) فرايند(دار رابطة زمان. نيست

هاي زير اين تمايز را در مثال. شودتقسيم مي) 4كامل( 3و پويا) 2غيركامل( 1زيرگروه ايستا
  :بينيم مي

  .مينا خيلي شكلات دوست داره .الف
  .خوره ره شكلات ميمينا دا .ب

موقعيت مورد  يعنيايستا . پوياست بيك فرايند ايستاست، در حالي كه مثال  الفمثال 
حال آنكه در فرايند پويا شاهد تغيير وضعيت در طول زمان  ،وصف در طول زمان ثابت است

اي ثابت و كشد كه در آن رابطهفرايندي را به تصوير مي» داشتن دوست« الفدر . هستيم
 باما، در مثال  ،برقرار است) شكلات( 6پذيرو تحول) مينا( 5ن تغيير بين خاستگاهبدو

موجود بين خاستگاه  ةدهد كه مستلزم تغييري ذاتي بين رابطفرايندي را نشان مي» خوردن«
آغازي، مياني و پاياني است و در هر  ،شامل مراحل» خوردن«فرايند : پذير استو تحول
اين تغيير حالت در شكل زير با تغيير (پذير متفاوت است گاه و تحولبين خاست ةرابط ،مرحله

  ):نشانگر رابطه هستند، مشخص شده است ي كههايرنگ شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. stative 
2. imperfective 
3. dynamic 
4. perfective 
5. trajector 
6. landmark 

 زمان رابطة بي 4شكل               دار    رابطة زمان3شكل               محمول اسمي 2شكل 
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اي ، در هر رابطهبينيم ميهاي بيانگر رابطه و همچنين شكل بو  الفهاي مثال درطور كه همان
اين دو، اصطلاحاتي نسبتاً رايج در . پذير تحول و خاستگاه ؛كندوجود دو عنصر خودنمايي مي

اند به كار گرفته شده) 1987ويژه  به(شناسي شناختي هستند كه در آثار متعدد لانگاكر ادبيات زبان
شناساني از جمله شناسي شناختي توسط زبانمعني ةاي در حوزطور گستردهو پس از آن به

عنصر  ه،د لانگاكر، خاستگاه در يك رابطبه اعتقا. ليكاف و جانسون مورد استفاده قرار گرفتند
پذير در يك از سوي ديگر تحول. تجلي بيشتري دارد ه،واقع در يك رابط تر است و دربرجسته
  .شودعنصري است كه جايگاه و موقعيت خاستگاه نسبت به آن سنجيده مي ،رابطه

كـه   كنـد  ميتصريح  و برد نام ميها را اي از مشخصهبه نقل از تالمي مجموعه) 2003(كرافت 
تر و به لحاظ ساختاري تر، متحرك تر، كوچكنشان، خاستگاه داراي مكاني ناشناختهدر حالت بي

- ثابـت  و تر تر، بزرگشدهپذير داراي مكاني شناختهتحول كه در حالي؛ داردتر تر و برجسته ساده

تـوان در شـكل زيـر     را مي اين رابطه. تر استزمينهتر و پسلحاظ ساختاري پيچيده دارد و از تر
  :نشان داد

  
  
پذيرخاستگاه و تحول ةرابط 7شكل     

 خاستگاه

پذيرتحول

 كامل/فرايند پويا 6شكل                                   غيركامل    /فرايند ايستا5شكل
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هاي بعدي اين مقاله بـه توصـيف   در بخش ،اي دستورشناختيبرخي اصول پايه ةپس از ارائ
  . پردازيمو تحليل جزء فعلي ساخت مجهول فارسي در چارچوب اين انگاره مي

 
  در زبان فارسي  »شدن«چه تعداد  .3
در زبان فارسي را » شدن«وقوع  انواعن فارسي، ساز در زبا بررسي عنصر فعلي مجهولراي ب

دهي ساخت است كه در شكل» شدن«گرچه هدف نهايي ما آن نوع از . داديمبررسي قرار  مورد
دهد كه اين فعل را در بافت مجهول دخيل است، بررسي انواع ديگر اين فعل به ما اين اجازه را مي

» شدن«هايي كه داراي فعل ساخت تماميي صورت قراردادبه. كنيمتري بررسي زباني گسترده
در فارسي را نشان » شدن«جدول زير كاربردهاي متفاوت . ناميممي »1ساخت شدن« ،هستند

  :شده است  بنديدهد كه براساس نوع مقوله زباني كه با آن همراه شده، طبقه مي
  

در زبان فارسي» شدن«وقوع  1جدول   
  

»شدن«پس از مثال

 شدن

»شدن«پيش از  
__  .شدبابك به خانه  .1 __ 
 __ جمله بروم بيرون؟ شودميآيا  .2
  .شدجمهور كلينتون رئيس -الف.3
، هنوز احساس  شدمصبح كه از خواب پا  -ب .3

  .كردمخستگي مي
 .شدبه همه معرفي ) توسط رئيس بخش(او  -ج .3

 اسم __

  .شدهوا سرد  -الف.4
  .شدندتمام حضار بلند  -ب .4
 هاي ورزشگاه يك ساعت پيش از شروع در -ج .4

 .شدباز ) برگزاري مسابقه نولائتوسط مس(بازي 

 صفت __

اضافه اسميحرف __ .شداو به كشور وارد  .5  

) توسط رئيس دفتر ايشان(اي بلافاصله نامه-الف.6
  .....كه در آن شدنوشته 

 .است شدهاين ماشين خيلي فرسوده  -ب.6
 صفت مفعولي __

 عدد __ .شدمي بيست شيم. 7
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. šod{n-construction 
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  يك فعل اصلي :»شدن« .1-3
. كار رفته استبه 1در معناي يك فعل اصلي حركتي» شدن« ،شودمي ديده 1طور كه در مثال همان

گرچه هنوز در برخي  ؛در فارسي معيار امروز متوقف شده است» شدن«اين نوع كاربرد 
 به» شدن«همچنين وجود . رودكار ميا بهبا همين معن ،ويژه در شرق ايرانبه ،هاي ايراني گويش
فارسي ميانه  ةدر دور» شدن«اين كاربرد  ةبازماند» آمد و شد«در اصطلاحاتي نظير رفتن معناي 
  :در چنين معنايي منحصر به زبان ادبي و فاخر است» شدن«در فارسي امروز . است
8.  

  شويمنزديك است والي را سراي آنجا  گفت
  

  خانه خمار نيسـت گفت والي از كجا در 
  

  )مست و هوشيار پروين اعتصامي ةبرگرفته از مناظر(
كامل است و بيانگر  فعلي »شدن« .دارندداراي يك فعل زماندار  8و  1بنابراين، جملات 

 دارد) يم -/بابك(يك گروه اسمي يا ضمير اين فعل . است از سوي كنشگر كنترل ارادي عمل
اين كاربرد، . پذير اي كه بيانگر تحولوه حرف اضافهو يك گراست خاستگاه  دهندة نشانكه 

  .ناميممي» 1شدن«را شدن در اين مقاله اين نوع  .است» شدن«كاربرد اصلي فعل 
 

  يك فعل كمكي: »شدن« .2-3
» شدن«در چنين شرايطي ). 2مثال (تواند با يك جمله كامل همراه شود مي» شدن«همچنين 
نگرش گوينده به عوامل اجتماعي اجبار، افعال ن نوع اي. است 2فعل كمكي تكليفينشانگر 

در نقش يك » شدن«. )136: 2002 ،سعيد( دهد، امكان و اجازه را نشان مي3پذيريوليتئمس
اي ظاهر رو بيشتر در جملات اجازه از اين. دهدفعل كمكي امكان انجام عملي را نشان مي

  .ناميم مي» 2شدن«را شدن اين  .شود مي
  

  يك فعل ربطي: »شدن« .3-3
هاي مخمول اسمي را اساس تحليل خود قرار توصيف لانگاكر از ساخت» 3شدن«در بررسي 

  ):71-64: 1987: لانگاكر(جمله زير را در نظر بگيريد . دهيممي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. motion verb 
2. deontic modal 
3. responsibility 
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  .نيما كتاب را خريد. 9
 )نيما(اين جمله يك فعل زماندار و دو گروه اسمي دارد، يكي از اين دو گروه اسمي 

را  دستورشناختي، چنين توصيفي ةبراساس انگار. )كتاب( پذيرست و ديگري تحولخاستگاه ا
 كاملاً هاي ساختاري بين اين دو جملهوتا، گرچه تفكردنيز اعمال  الف.3 ةبر جمل توانمي

را ايفاء  خريدنقش مفعول مستقيم فعل  كتابكه در آن  1گذراست 9 ةجمل. مشهود است
نماي نقش(مفعول مستقيم جمله است جمهور رئيسنه الف .3 از سوي ديگر در جمله. كند مي

چنين جملاتي داراي يك فعل محتوايي . فعلي گذراست» شدن«نه فعل  ،)در جمله نيست »را«
تبلور  3به كمك يك فعل ربطي معمولاًاين دست جملات  ةنيستند؛ هست 2نوع نخستنمونه 

با » شدن«مذكور فعل ربطي  ةدر جمل. گيرديابد كه همواره يك متمم فاعلي مي مي
گروه . شكل داده است 4اي ناگذراوارهتركيب شده است و يك محمول جمله جمهور رئيس

 ،لانگاكر(شود ناميده مي 5اي است اسم محموليوارهاسمي كه جزء ضروري اين محمول جمله
را فاعل را زي ،شوندناميده مي 6يهاي اسمي اصطلاحاً متمم فاعلاين چنين گروه ؛)64: 1991

ظاهر شده » شدن«در نقش متمم  جمهوررئيس الف.3 ةدر جمل .كنندتوصيف يا تعريف مي
  .كندمعنايي جمله نقش ايفاء مي محتوايزيرا در  است، همين گروه اسمي محمولي ،است

جمله  »قلب«را  7فعل واژگانينيز دستورشناختي  هاي دستوري،همراستا با ساير نظريه
براساس  .انگيزدگيري جملات ربطي برميشكل ةاقعيت سؤالاتي را در مورد نحواين و. داندمي

، )1957 ،چامسكي(و يا برخي رويكردهاي صورتگرا ) 1967 ،باخ(برخي رويكردهاي سنتي 
شود كه هيچ لحاظ معنايي تهي توصيف مي منزله يك فعل كاملاً انتزاعي و بهفعل ربطي به

 بيعي است كه چنين نگرشي كاملاً برخلاف اصول بنيادينط. ساختار موضوعي مستقلي ندارد
تأكيد   )a1982 ،b1982 ،b1987، 1981(در تأليفات متعددي لانگاكر . استدستورشناختي 

و  8وجهآن بازنمايي  ةكه نقش اولي عنصري معنامند در زبان است »فعل ربطي«كند كه مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. transitive 
2. prototype 
3. copula/linking verb 
4. intransitive clausal predicate 
5. predicative nominal 
6. subject complement 
7. lexical verb 
8. aspect 
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  . است 1زمان
دستورشناختي  كشد كه دررا به تصوير مي ايوارهيك فرايند كامل طرح» شدن«فعل 

محتوايي يك خاستگاه  همچون يك فعل متعدي واژگانيِ دارد وخود  به ساخت معنايي منحصر
گروه اسمي فاعل در  ةوسيلرسد در چنين جملاتي اين دو بهبه نظر مي. داردپذير و يك تحول

در نقش ) الف.4مله ج(يا گروه صفتي ) الف.3 ةجمل(نقش خاستگاه و يك گروه اسمي 
هاي  ترين قسمت تحليل لانگاكر آن باشد كه وي با متممشايد جالب. دنشوپذير احراز مي تحول

گويد او مي. دارد) ايصفتي يا حرف اضافه(ها اسمي نيز رفتاري كاملاً مشابه ساير متمم
ا در نظر ايست ةپذير است كه اسامي محمولي را نيز نوعي رابطچنين تحليلي زماني امكان

صورت يك بر همين اساس، يك گروه اسمي در ساختي خاص به. )66: 1987، لانگاكر( گيريمب
. اي استهاي صفتي يا حرف اضافهيابد كه اين همسو با گروهزمان انطباق ميبي ةرابط
  :هاي زير توجه كنيدعنوان شواهد بيشتر به مثال به

  .دهم پاپ شدپس از مرگ ژان پل دوم، بنديكت شانز .الف 10
  .ها شاهرخ بياني كاپيتان تيم ملي شده بود در آن سال .ب 10
  .صالحي با رأي متوسط وزير خواهد شد .ج 10

آن گروه اسمي است كه جايگاه » شدن«خاستگاه فعل  10داند كه در جملات خواننده مي
تر  ه پيشطور كهمان). صالحيو  شاهرخ بياني، بنديكت شانزدهم(فاعل را اشغال كرده است 

به . اگرچه صورت اسمي دارد ،زمان استبي ةپذير در اين جملات يك رابطتحول ،اشاره كرديم
كاپيتان تيم ملي ، پاپ شدنزمان به ترتيب روابط بي بالاهاي پذير در مثالتر تحولبياني ساده

ربطي تنها فاعل فعل  فاعل در چنين جملاتي نهبايد توجه داشت كه . استوزير شدن و  شدن
از . نيز هست )فاعل كل گروه فعلي(گروه فعلي  ةدهند يك از عناصر تشكيل بلكه فاعل هر ،است

بدين معنا كه  ؛از فعل ربطي مشابه تحليل صورتگرايان استدستورشناختي  تحليل چنين منظري
  .اي معنايي بين فاعل و متمم هستندهر دو ماهيتي محمولي براي متمم قائلند و قائل به رابطه

ها،  از آنيك  در هر اين است كه اسم محمولي الف.3و همچنين  10هاي در ساختمشترك نكتة 
انتظار . تواند يك مرجع داشته باشدفرد دارد، بدين معنا كه تنها مي  به واحد و منحصر نقش

وجود  وزيريك  و كاپيتان تيم ملي، يك پاپ، يك جمهوررئيسشنونده اين است كه تنها يك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. temporal 
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 )9مثال (و فاعل و مفعول  متممي از يك سويهاي ها بين اسموجود اين تفاوت با. شدداشته با
محتوايي نسبت به فعل  1ويژگي خودايستايي اسمي درهاي گروهاين  ةهم، از سوي ديگر

، گروه 9هاي اسمي فاعلي و مفعولي در مثال كه همچون گروه است جان كلام اين. مشتركند
عنوان متمم ها به نقش آندستورشناختي  رو در از اين ؛ستقل دارداسمي متممي نيز ماهيتي م

  .شودتوجيه مي
) آب سرد در» سرد« مانند(يك صفت توصيفي ) ب.6 و الف.4 هايمثال(همچون صفت متممي 

اگرچه با توجه به مفاهيم خودايستايي و وابستگي با  ؛دكنزمان را نماپردازي ميبي ةنيز يك رابط
ست و بنابراين ا صفت توصيفي در آب سرد وابسته به اسم خودايستا. ندا يكديگر متفاوت
  . ست و در نتيجه متمم استا صفت محمولي نسبت به فعل ربطي خودايستا. توصيفگر است

  
    جزء فعلي افعال مركب: »شدن« .4-3

غيرفعلي تركيب شده و  ةبا يك ساز» شدن« 1هاي جدول در ساير مثال د،بيني ميطور كه  همان
اين تركيب پيچيده اصطلاحاً . يك محمول پيچيده شكل داده كه به رويدادي واحد اشاره دارد

هاي  سازكار يكي از بارزترين ويژگي اين. شود كه بيش از يك جزء داردفعل مركب ناميده مي
رمزگذاري  برايساخت مركبي كه . از جمله فارسي است ،2هاي هندوآريايينظام فعلي زبان
لحاظ  حاصل تركيب يك جزء غيرفعلي و يك جزء فعلي است كه به ،رودكار ميمفهوم فعل به
يك جفت  معمولاً ،روندكار ميافعالي كه در چنين تركيباتي به. است 3باختهمعنايي رنگ

در معناي يك » شدن«كاربرد  ،پيش از اين ذكر شدطور كه همان. محتوايي نيز در زبان دارند
بنابراين، در اين قسمت  ؛در فارسي معيار امروز متوقف شده است) رفتن(محتوايي اصلي  فعل

» 4شدن«كه از اين پس آن را  »شدن«بررسي و تحليل اين شق از  برايدهيم ترجيح مي
 ي محتواييكار رفته در آن جفتبه فعلي ةسازابتدا به بررسي ساختي بپردازيم كه  ناميم، مي

  :هاي زير توجه كنيدبه مثال. باشد داشته در فارسي امروز) »دادن«نظير فعل (
  .من به او كتاب را دادم .11
  .من به او گوش دادم .12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. autonomy 
2. Indo-Aryan 
3. semantically bleached 
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 مركبساخت افعال  كنيم كهدر اينجا نيز فرض ميبه قياس از تحليل لانگاكر از افعال ربطي، 
لحاظ  ازاگرچه  ؛شود تبيين ميها  آن محتواييجفت  شود كه اي تحليل مي نيز به همان شيوه
گروه (: انداز عناصر نحوي يكساني تشكيل شده 12و  11هاي جمله. ندا ساختاري متفاوت

. است 1يك فعل دومفعولي» دادن« 11مثال در  .)فعل +اسمي) گروه( +ايگروه حرف اضافه+اسمي
رد كه پذير دااست و دو تحول رمزگذاري شده) من(سيله فاعل و اين فعل يك خاستگاه دارد كه به

) به او(اي مفعول غيرمستقيم و گروه حرف اضافه) كتاب(توسط گروه اسمي مفعول مستقيم 
يك خاستگاه » دادن«اين است كه فعل  12فرض ما در مثال  ترتيب اينبه . نماپردازي شده است

 پذير دارد كه در قالبشود و نيز دو تحولنماپردازي مي) من(دارد كه به وسيله گروه اسمي فاعل 
  . يافته است تجلي )به او(اي و يك گروه حرف اضافه) گوش(يك گروه اسمي 

كنـد، در   را ايفا مي» دادن«نقش مفعول مستقيم فعل دو مفعولي  كتاب 11در حالي كه در مثال 
به دنبـال آن ظـاهر    »را«نماي نقش بينيد ميطور كه همان(مفعول مستقيم است گوش نه   12مثال 

شده در زبان تثبيتثابت و  ياصطلاح گوش دادن. يك فعل دومفعولي است ندادنه  ،)نشده است
 ؛آن نيسـت  ةدهنـد  ك عناصر تشكيلت تك آمدن فارسي است كه ارزش معنايي آن حاصل كنار هم

اين مشاهدات در نمودارهاي زير به تصوير كشيده شـده   .نيست 2به بيان ديگر معناي آن تركيبي
  :)3(است

  

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ditransitive 
2. compositional 

1نمودار  2نمودار 
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يابد و بسط مي» كتاب«توسط گروه اسمي » دادن« ،تركيب در اولين سطحِو  1در نمودار 
اگرچه عناصر . پذير در همان سطح ظاهر شده استدر نقش تحول» گوش« 2در نمودار 

 ةهيچ رابط» گوش«اند، گروه اسمي نحوي يكساني به روش تركيبي مشابهي با هم تركيب شده
آنجا كه شاهد  ؛يابدواجي ساخت نيز تبلور مياين واقعيت در قطب . موضوعي با فعل ندارد

 ةدر جمل »را«نماي حضور نقش عدم يا شاهد )4(اوليه بر روي فعل هستيم ةمتفاوت تكي جايگاه
به بياني ديگر گروه اسمي بخشي از محمول است و در ساخت موضوعي كل . هستيم 12

 »دادن« اصلي فعل به معناي ،شده است رمزگذاري 12 مثال آنچه در. ساخت دخيل است
 نوع اي داراي محتواي نمونهدر چنين جمله» دادن«. گرددبازنمي )انتقال گوش از من به او(

» گوش دادن« 1با گوش تركيب شده و محمول ناگذراي 12در مثال  »دادن«فعل . نخست نيست
عنصر غيرفعلي ناميده  ،كل محمول است جدانشدنيگوش كه جزء . را رمزگذاري كرده است

تواند اسم، صفت، گروه اين جزء مي. اي باز در زبان فارسي استشود كه مجموعهيم
  .صفت مفعولي باشديا اي اضافه حرف

با توجه به . بازگرديم 1هاي جدول زمان آن فرارسيده است كه به مثال ،با اين مقدمه
هاي ر مثالد» شدن«ارائه شد، فرض ما بر اين است كه  سازه فعلي فعل مركبتحليلي كه از 

 براياي غيرفعلي  كه نيازمند سازه است اي فعليسازه 7و الف .6، 5 ،ج.4 ،ب.4 ،ج.3 ،ب.3
نشانگر يك فرايند است » شدن« گفتيم،طور كه در بخش قبل همان. رمزگذاري يك فرايند است

وان عن به» دادن«شده از فعل  دنبال تحليل ارائهبه. است 2كه خاستگاه آن مستلزم تغيير حالت
+ جزء غيرفعلي« تركيبها نيز فرض بر اين است كه ، در اين مثالجزء فعلي افعال مركب

با در نظر گرفتن  و تر عنوان يك فعل ربطي و در بياني گسترده به» شدن«مشابه  »4شدن
در نقش فعل اصلي است، اگرچه به لحاظ ساختاري » شدن«زماني مشابه  نگاهي در

در چنين كاربردي يك خاستگاه دارد كه در قالب گروه اسمي فاعل » شدن«بنابراين،  ؛ندا متفاوت
. يابدعنصر غيرفعلي فعل مركب نمود مي ةوسيلپذير دارد كه بهيك تحول و شودظاهر مي

  :دهدب را نشان مي.3تركيبي مثال  نماينمودار زير 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. intransitive 
2. change of state 
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  3نمودار 
  

در پا سيله عنصر غيرفعلي وبه» 4شدن«، بالاكنيد در نمودار طور كه ملاحظه ميهمان
را شكل داده كه  [PA ŠODÆN]ساختار تركيبي و  تركيب بسط يافته است اولين سطحِ

برخلاف آنچه در مورد متمم اسمي گفته شد، در اينجا عنصر غيرفعلي مفهومي . فرايندي است
قابل ) در حالت كلي متغير ايكس(جزء غيرفعلي توسط ساير عناصر زباني . وابسته است

كه  كند، درحاليرا حفظ مي »تغيير حالت«يگزيني است و همچنان معناي اصلي كل ساخت جا
وابسته است كه قابل جايگزيني با ساير افعال ربطي است و همچنان  ، اين فعلِ»3شدن«در 

با  »3شدن/شدن ربطي«اين واقعيت با قابليت جايگزيني . كندمعناي اصلي خود را حفظ مي
ي شدن ردر حالي كه چنين آزموني سبب غيردستو ؛شودد ميساير افعال ربطي تأيي

  :هاي زير توجه كنيدبه مثال .هستند »4شدن«شود كه داراي هايي مي جمله
  3شدن+ الف اسم 

   .جمهور شد كلينتون رئيس -الف.3
  .جمهور است كلينتون رئيس  ´-الف.3
  . جمهور بود كلينتون رئيس ´´ -الف.3
  3شدن+ صفت ) ب

  .سرد شد هوا -الف.4
  .هوا سرد است ´-ب.4
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  .هوا سرد بود ´´-ج.4
عنوان جزء فعلي به» شدن«ها  هاي زير مقايسه كنيد كه در آنرا با مثال بالاهاي مثال حال

  :در نظر گرفته شده است )4شدن(افعال مركب 
   4شدن+ اسم  )ج
  .صبح كه از خواب پا شدم -ب.3
  .صبح كه از خواب پا هستم* ´-ب.3
  .صبح كه از خواب پا بودم* ´´ -ب.3
  4شدن+ صفت )د

  .تمام حضار بلند شدند -ب.4
  .)5(تمام حضار بلند هستند* ´-ب.4
  .تمام حضار بلند بودند* ´´-ب.4
  4شدن+ صفت مفعولي ) ه

  ... نوشته شد كه در آن) توسط رئيس دفتر ايشان(اي بلافاصله نامه -الف.6
  ... نوشته است كه در آن) ر ايشانتوسط رئيس دفت(اي بلافاصله نامه* ´ -الف.6
  ... نوشته بود كه در آن) توسط رئيس دفتر ايشان(اي بلافاصله نامه* ´´ -الف.6

هاي شود، تحليل مثالهاي متفاوت چه ناميده ميدر ساخت» شدن«فارغ از اينكه عنصر فعلي 
كه در آن  دهدرا شكل مي 1اي معناييدهد كه اين فعل در فارسي شبكهنشان مي 1جدول 

  .معنامند است) »4شدن«(ساز شدن مجهول از جمله ،»شدن«
  

  »شدن«فضاي معنايي . 4
در زبان فارسي  - »شدن« - با توجه به آنچه در بخش پيش گفتيم، يك صورت واحد 

  :شوداين فعل ارائه مي 3عنوان فضاي معناييبه 1شكل . است 2چندنقشي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. semantic network 
2. multifunctional 
3. semantic space 
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  »شدن«فضاي معنايي  8شكل 
  

چين نشان داده شده است عنوان يك فعل اصلي با خطوط نقطهبه» 1شدن« بالادر شكل 
در فارسي معيار امروز كاملاً متوقف شده » شدن«طور كه اشاره شد اين كاربرد زيرا همان

شود كه همراه با يك جمله كامل متبادر مي» شدن«پذيري زماني از فعل معناي امكان. است
تركيب شود كه ) 5(اضافه اسمي يا حرف ب.4، صفت ب.3با اسم » شدن«هر زمان كه . باشد

برخلاف ساخت مجهول كه در آن خاستگاه متأثر از (در آن خاستگاه، خود منبع انرژي باشد 
 /معناي گرفتننيز به» شدن«تركيب عدد و . كنديك كنش را رمزگذاري مي ،)منبع انرژي است
همچنين به » شدن«. با عدد است» شدن«چنين معنايي فقط محدود به تركيب . اخذ كردن است

عنصر  ،8با توجه به شكل ). ايكس شدن( استمعناي رفتن از يك حالت به حالت ديگر 
قسمتي كه با ( )6(مرتبط است) »3شدن«( لحاظ معنايي با شدن ربطي از» شدن«ساز مجهول

در  werdenساز با توجه به تحليل آرنت از فعل مجهول). چين محصور شده استخطوط نقطه
پاياني عمل  ةكيد بر نقطأت شدن ربطيتوان گفت كه در مي ).53-51: 2004آرنت، ( زبان آلماني

علاوه بر  ؛شود يا صفتبدون توجه به اينكه اين حالت پاياني توسط اسم توصيف مي ،است
ر شود كه گويي اين تغيير حالت با دخالت يك كنشگنمي ياي بازنمايگونه هحالت پاياني ب ،اين

اي رمزگذاري ديگر حاصل شده است بدون توجه به اينكه چگونه اين حالت نتيجه 1يا مشارك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. participant 
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كند كه را رمزگذار مي 1مشاركيرويدادي تك ،)»3شدن«( ربطي توان گفت كه شدن شود، ميمي
شكل زير اين . و حالت پاياني آن برجسته است نداردخارجي  3يا پديدآورنده 2سازهيچ سبب

  :دهدن ميساخت را نشا
  

  
  

  9شكل 
  

. است و نه حالت پاياني عمل تغيير حالت فرايندتأكيد بر روي  اما در ساخت مجهول
عنوان عنصر فعلي در واقع اين مفهوم تغيير حالت را كه در عنصر غيرفعلي به» شدن«انتخاب 

را عنصري معنامند تلقي » شدن«كه  از اين رو ؛دهدحاضر است را مورد تأكيد قرار مي
 نيز »شدن«اين كاربرد . نه يك عنصر صرفاً نحوي كه حامل هيچ معنايي نيست ؛كنيم مي

به تصوير  9از اين گذشته برخلاف آنچه در شكل . استمرتبط با ساير كاربردهاي آن 
گيري رويداد در ساخت مجهول يك سبب يا عامل بيروني نيز در شكل ،كشيده شده است

به بياني ديگر . نشان داده شده است »كنشگر +«ا نماد اين ويژگي ب 8در شكل . دخيل است
اين ساخت در شكل زير نشان داده . دومشاركي است) حداقل(ساخت مجهول يك ساخت 

  :شده است
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. one-participant 
2. causer 
3. initiator 
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  10شكل 
  

 1پذيرساختي تحليل: ساخت مجهول .5
دستور شناختي، ساخت مجهول يك بنيادين براساس اصول تر تصريح شد  طور كه پيشهمان

. به تصوير كشيده شده است 10مفهوم نمادين ساخت مجهول در شكل . نمادين استساخت 
  . دهدتعبيري كامل از ساخت مجهول را نشان ميتمامي اطلاعات مورد نياز براي  11شكل 

  

  
  11شكل 

  
 ةرابط و ساخت مجهول و ساختارهاي تركيبي ةدهندنمادين بين اجزاي تشكيل ايرابطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. analyzable 
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. وجود دارددر هر دو قطب واجي و معنايي ساخت  ةدهند تشكيل يبين اجزا 1همنشيني
ها كل  هم بين ساختارهاي تركيبي و هم اجزايي كه از تركيب آن 2روابط تركيبيهمچنين 
هر ساختار  ،شود ديده ميطور كه در شكل همان. شود ديده ميشود، حاصل مي ساخت

 ةبنابراين رابط ؛شودتعريف ميخود  ةدهند تركيبي به كمك تركيب همنشيني اجزاي تشكيل
 اي نمادين بين روابط همنشيني اجزارابطه واقع درنمادين موجود بين اين ساختارهاي تركيبي 

بين  ةاهميت رابط ؛دهدپذيري را نشان ميتحليل مفهوموضوح اهميت  چنين ساختاري به .ستا
 3دستوري چندوجهيقطب معنايي هر ساخت . آن ةدهند يك ساختار تركيبي و اجزاي تشكيل

  :حاصل تركيب معاني زير است) مثلاً ساخت مجهول(معناي يك ساخت پيچيده . است
 ؛)12در شكل 1(تك اجزاء شده تكساختار معنايي نمادين •

 ؛)12در شكل  2(ساختار معنايي تركيبي  •

 .)12 در شكل 3(اي كه هريك از اجزاء در كل ساختار دارد رابطه •

  

  
  12شكل 

  
يعني تشخيص مشاركت هريك از  ؛شودپذيري ناميده مياصطلاحاً تحليلاين وجه سوم 
تشخيص  ،مفهوم كليدي در توصيف صحيح ساخت مجهول زبان فارسي. اجزاء در كل مفهوم

مجهولي را ساخت  ،شود به يك عنصر غيرفعلي افزوده مي» شدن«اين واقعيت است كه هرگاه 
نه عنصري  ،يرفعلي خاص نمادپردازي شدهعنصر غ همان ةوسيلكند كه بهنمادپردازي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. SYN (tagmatic) 
2. COMP (ositional) 
3. multifaceted 
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 ؛مفهومي مدرج است پذيريتحليلبايد توجه داشت كه . غيرفعلي كه تصادفاً انتخاب شده باشد
از  ،هستند »پاشدن«تر از اجزاي موجود در شفاف ،»تخريب شدن«مثلاً اجزاي تركيبي نظير 

تصادفاً رخ » شدن«در آن شود كه پذير انگاشته ميساخت مجهول در فارسي تحليل رو اين
چنين تحليلي شاهدي است . بلكه بسط معنايي ساير كاربردهاي آن در نظام زبان است ،نداده

ايفاي در كل شبكه دستوري زبان  ومعناي اصلي خود را دارد ساخت مجهول بر اين ادعا كه 
 -  ]يجزء غيرفعل [ - ]كنشگر  -حرف اضافه [ - ]چيز/ماهيت[«بنابراين، . كندنقش مي

  .)7(بازنمايي فشرده قطب معنايي ساخت مجهول در زبان فارسي است ]»شدن[
  

  گيري نتيجه. 6
عنوان جزء فعلي ساخت مجهول را مورد بررسي قرار به» شدن«در اين مقاله ماهيت زباني 

آثار  ةهم اما تقريباً ،برانگيز بودهماهيت اين فعل همواره در زبان فارسي بحث هرچند. داديم
دنبال تحليل  در اين مقاله به. اندن اين فعل را عنصري صرفاً نحوي و فاقد معنا تلقي كردهپيشي

هاي  در بافت» شدن«با بررسي فعل . شناختي بوديم ةدر قالب انگار» شدن«معنامندي فعل 
بسط معنايي بلكه  ،مختلف نشان داده شد كه وقوع اين فعل در ساخت مجهول تصادفي نيست

هاي زبان نشان  اين ارتباطات دروني در سطح واژه. آن در نظام زبان است ساير كاربردهاي
همچنين، با بررسي ميزان اهميت و برجستگي روابط . دهد كه اين عنصر فعلي معنامند استمي

آن نشان داديم كه  ةدهند و اجزاي تشكيل) حاضر ةمجهول در مقال(بين يك ساخت پيچيده 
ها در پرتو اصول بنيادين اين يافته. پذير استي تحليلساخت مجهول در زبان فارسي ساخت

ست كه ساخت مجهول ساختي مستقل در ا دستورشناختي شواهد بيشتري در تأييد اين ادعا
  . نه ساختي مشتق شده از ساخت انتزاعي معلوم ،نظام زبان است

  
  ها نوشت پي .7
بزرگ لاتين نشانگر  شناسي، حروفبه اين دليل كه براساس يك قرارداد كلي در زبان .1

نقش هستند و حروف كوچك نشانگر صورت، در اين مقاله هرجا كه احساس شده  /معنا
 .اين تمايز بايد برجسته شود، ترجيح داده شده است كه از حروف انگليسي استفاده شود

و پيكان نماد » ماهيت« ة، مربع نشان»چيز«نشانگر  ةدستورشناختي داير ةدر قالب انگار  .2
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 .است» زمان«

 . در اين نمودارها فقط قطب معنايي به تصوير كشيده شده است .3

روي جزء غيرفعلي 12ة در حالي كه در جمل ؛تكيه روي فعل زماندار است 11 ةدر جمل  .4
 .فعل مركب است

توانند  كنيم كه در اين مثال ساير افعال ربطي مي يادآوري  بايد اين نكته رادر اينجا   .5
كند كار رفته ويژگي فاعل را توصيف ميآن صورت متمم به شوند كه در» شدن«جايگزين 

ديگر » شدن«در چنين شرايطي ). كندرا توصيف مي )فاعل(حضار قد صفتي است كه  بلند(
 .جزء فعلي افعال مركب نيست، بلكه يك فعل ربطي است

  .)تمام حضار قدبلند هستند(تمام حضار بلند هستند 
    .)قدبلند بودند تمام حضار(تمام حضار بلند بودند 

در زبان فارسي را تصريح » شدن«هايي چندگانگي نقش رسد وجود چنين مثالنظر ميبه
  .كند مي

زماني اين تغيير حالت در شدن اصلي نيز متبلور  تر و با اتخاذ نگاهي دردر افقي وسيع. 6
 برايدر فارسي امروز » شدن«شدگي فعل توان گفت دستوريرو مي از اين. است
  . اي تصادفي نيستزگذاري ساخت مجهول پديدهرم

  .ايماستفاده كرده) -(پذيري از خط تيره به پيروي از لانگاكر براي نشان دادن مفهوم تحليل  7
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